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 چکیده

  از عنوان نمودن خرق نویسان  های مناقب   شود که مشایخ صوفیه به رغم گفته      از متون عرفانی این گونه فهم می      
-در دوران اولیۀ پیدایش تصوّف، قدرت خارقکردند و اصولاً  عادت و کرامت غیر طبیعی و ناباورانه پرهیز می        

های صوفیه ایـن امـر از    اما رفته رفته با پیدایش سلسله .نداشتدر جایگاهشان   العادۀ اولیاء نقش چندان مهمی      
یابد ای می اند، اهمیت فوق العاده   گرفتهقانیت خویش از آن بهره می     این جهت که هر یک از آنان برای اثبات ح         
 .گیرد مریدان در میمیان ،و نوعی فخر فروشی با اثبات کرامات مشایخ

  ابن سینا    -در این مقاله قصد داریم به موضوع کرامت از منظر دو تن از برجسته ترین دانشمندان اسلامی                
به ذکر اسرار کرامات و خوارق عـادات         اشارات و تنبیهات  کتاب  نمط دهم   در   ، ابن سینا  . بنگریم -و ابن عربی  

ابن عربی نیـز در آثـار   . کوشد این پدیده را از منظر عقلانی توجیه کند      یی می ها و با آوردن مثال    پردازد  میعرفا  
ه، بنـدی خـوارق عـادات بـه معجـز      کند و ضـمن تقـسیم    های زیادی را نقل می      نمونهاز کرامات صوفیانه    خود  

  .داند کرامات و سحر و جادو وقوع کرامات را پذیرفتنی و ممکن می
  

   ها کلید واژه
  کرامت، خوارق عادات، تصوف، ابن سینا، ابن عربی
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  مقدمه
 از قبیل کرامات، خرق عادات، کـشف و شـهود،           -انگیزی  در کتب صوفیه، حکایات شگفت    

ایـن   برخـی از فلاسـفه نیـز         . است  به عرفا، زهّاد و صوفیه منسوب      -... اشراف بر ضمایر و     
 ،اند؛ کسانی چون ابن سـینا، ابوریحـان، ابوالبرکـات بغـدادی ، شـیخ اشـراق                 را پذیرفته  امور

برخـی هـم ماننـد ابـن     . 1انـد  ثابت کـرده ی امکان صدور این احوال را با دلائل       ... و   ملاصدرا
، حمل بر یاوه سرایی جوزی از در انکار درآمده، همۀ این موارد را ساختگی و دروغ پنداشته  

جمـاعتی  «: گوید می اللمعسراّج در   . اند و آنها را مخرقه، تزویر و ملعبۀ شیطان شمرده         نموده
 در ایـن بـاره بـیش از هـزار           ،ام که کرامات اولیاء را جمـع آوری نمـوده         از اهل علم را دیده    

 ایـن مـوارد   توانـد همـۀ   چگونـه مـی   پرسد،  وی در ادامه می   . »حکایت و خبر گرد آورده اند     
    2؟ساختگی و دروغ باشد

عرفا در پاسخ به منکران کرامات، به آیات، احادیث و حکایـت هـای فراوانـی اسـتناد                  
ساقه درخت خرما را به طرف خود بگیر و بتکان، بر تو خرمای تازه               « از جمله آیۀ   ؛اندجسته

که درخت خرمـا  دارد و این هنگامی است     ) ع( که اشاره به داستان حضرت مریم      3».می ریزد 
 آیه کرامـت را بـرای    این،به نظر قشیری.  خرما بار داده است ویکه محصولی نداشته، برای 

  4.کند ثابت می-باشد که پیامبربدون این-وی 
 در اثر ریاضـت و تمرینـات، احیانـاً کارهـایی خـلاف       :اندگفتهکرامات  عرفا در توجیه    

.  گرویدن عامّه بـه ایـشان شـده اسـت          زند که این امر باعث    عرف و عادت از برخی سر می      
هـر کـس چهـل روز از روی         «: کند که گفتـه اسـت     ابونصرسراّج از سهل بن عبداالله نقل می      

 ظـاهر    وی هـا بـرای   راستی و اخلاص در دنیا زهد بورزد، از جانب خدای عزّوجلّ کرامـت            
ی و  ها ظاهر نشود، به جهت آن است که در زهـدش راسـت            شود و برای هرکه این کرامت     می
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 که گرامـی داشـته شـدن اولیـاء بـه            پرسش ابن سالم در پاسخ به این        1.»اخلاص نبوده است  
 آنان قدر و منزلت     سببخداوند آن کرامات را به      «: کرامات چه دلیلی دارد؟ پاسخ داده است      

 بـر   واسـطۀ آن    به عطا نکرده است، بلکه کرامات را بدین جهت به آنان عطا کرد که               ایشانبه  
تابی از دست رفتن رزقی که خداوند مقدر کرده، حجت          هنگام اضطراب و بی   نفس خود در    

آن خدایی که قدرت بر طلا ساختن سنگ در هنگام نگاه تو به سنگ دارد،               : آورند و بگویند  
از بـه نظـر وی اولیـاء    » کنی، نـدارد؟ آیا قدرت رساندن روزیت به تو از جائی که گمان نمی   

آورند و بـدان وسـیله      فتن رزق بر نفس خود حجت می       کرامات، در هنگام از دست ر      طریق
. 2 کرامت سبب ریاضت و تأدیب نفسـشان اسـت  پس دارند؛ باز میهای نفس خود را  حجّت

اند کرامت آنست کی حق تعالی بنده را به مراد          گروهی گفته «: گویدهجویری در این باره می    
اگـر بـه دریـا شـود در حـال      خود از مراد وی بازدارد و بی مرادی مقهور گردانـد، چنانـک            

  3».تشنگی، دریا خشک گردد
باره معتقد است که این حق تعالی است کـه در عـالم بـه وسـیله اولیـاء                     جامی در این  

و بالجملـه چـون    «: گویـد   وی مـی  . کند و در این هنگام عـارفی در میـان نیـست            تصرف می 
خـود گردانـد، در   حضرت حق سبحانه و تعالی یکی از دوستان خود را مظهر قدرت کاملـه     

بالحقیقت آن تاثیر و تصرف حق سبحانه       . هیولای عالم هر نوع تصرفی که خواهد تواند کرد        
  4».شود و وی در میان نیو تعالی است که در وی ظاهر می

العـادۀ اولیـاء    در دوران اولیۀ پیدایش تصوّف، قدرت خـارق       اما نکته قابل توجه اینکه،      
های صوفیه این امـر از ایـن         رفته رفته با پیدایش سلسله     نقش چندان مهمی نداشته است، اما     

-گرفته هر یک از آنان برای اثبات حقانیت خویش از آن بهره می            ، در برخی موارد،   جهت که 

 میـان  نوعی فخرفروشی بـا اثبـات کرامـات مـشایخ             گاه یابد و ای می اند، اهمیت فوق العاده   

                                                           
  .319 ص سراّج طوسی، ابونصر، .1
 .322 همان، ص .2

، تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمۀ قاسم انصاری، کشف المحجوب عثمان، هجویری، ابوالحسن علی بن .3
 .492، ص 1358تهران، کتابخانه طهوری، 

، ص ، به کوشش مهدی توحیدی پور، کتابفروشی محمودینفحات الانسجامی، عبدالرحمن بن احمد،  .4
27. 
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م و مریدان این بوده است که بـرای بیـان            که رسم همیشگی عوا    آنجااز  . گیردمریدان در می  
- دست مـی آنانبزرگی و تفهیم بلندمرتبگی مقتدایان خود به بزرگ نمایی و اسطوره نمودن            

تر از دیگر مشایخ نشان دهنـد، بـه           خود را بزرگتر و بلندمرتبه     زدند و به جهت اینکه مشایخِ     
ود که برخی خامـان، ارزش       ب از آن روی    امر زدند و این  نقل و ساختن هر داستانی دست می      

باره کردند و در این   العاده منحصر می  و احترام عرفان و تصوف را در کرامات و اعمال خارق          
- هرچند نظر برخی عامیان را به خـود جلـب مـی            ، و ندانسته  گفتند  سخن می توانستند  تا می 

ل و منطـق،   اما از سویی دیگر این مکتب را نزد آگاهـان و اندیـشمندان، دور از عق ـ           ،نمودند
  1.دادندمحتوا جلوه میمغز و بیبی

های صوفیه حدود و رسومی برای شناخت کرامت از ادعـا و خرافـه              با آنکه در دستینه   
ذکر شده است، اما مناقب نویسان و مریدان دوست نما که احوال صوفیه را نگاشته و اقـوال                  

نگارش . اند نسبت داده ناباورانه  پیران و مشایخ خود کراماتیبهاند، و حالاتشان را ذکر نموده
بسیاری از عرفا از همان     .  تا عصر حاضر ادامه دارد     شده است این آثار که از سدۀ ششم آغاز        

  2. آنها را استدراج و شعبده خواندندند وپرداختآثار  گونهابتدا به رد این
به رغم   مشایخ صوفیه     اغلب شود که از سخنان و آثار بسیاری از عرفا این گونه فهم می          

لوح، از عنوان نمودن خرق عادت و کرامـت غیـر            پرداز و ساده   نویسان خیال   مناقب های  گفته
در درونم «: کند چنین نقل می ابوالحسین نوری ازابن عطا   . کردند می پرهیزطبیعی و ناباورانه    

 :ای از کودکان گرفتم و در بین دو قـایق ایـستادم و گفـتم   پس نی. چیزی از این کرامات بود    
سوگند به عزّتت که اگر برای من یک ماهی که سه رطل باشد، از آب خـارج نـشود، حتمـاً                     

هنگامی کـه ایـن خبـر بـه         . آنگاه برایم یک ماهی سه رطلی بیرون آمد       . کنمخود را غرق می   
 بـه نظـر     ».زدآمد و او را نـیش مـی       ای بیرون می  حکمش آن بود که افعی    : جنید رسید، گفت  

زد، بـرای دیـنش از آن مـاهی         ناست که اگر ماری وی را نیش مـی        سراج این سخن بدان مع    

                                                           
  .199، ص 1370، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم، فلسفۀ عرفانیثربی، یحیی،  .1
 .198، ص 1367، تهران، انتشارات مولی، رسائل ابن عربیهروی، نجیب مایل، تعلیقات  .2
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ای بـرای    تطهیـر و کفـاره     ،ای بود و در نیش زدن مار      تر بود؛ زیرا در آن موضوع فتنه      سودمند
  1.گناهانش

با ذکر داستانی از شیخ انصاری، به این نکته کـه بـسیاری از ایـن حکایـات ناباورانـه،                    
 ،نقـل اسـت شـیخ انـصاری    . بـریم بوده است، بیشتر پی مـی ساخته و پرداختۀ مریدان ناآگاه   

غروب پشت دروازه ماند و بـه شـهر راهـش     . کرد، وقتی با مریدان سفر می     مکاسبصاحب  
ما توقعّ داشتیم مانند بـسیاری از اولیـای         : مریدی گفت . ندادند و آنجا با مریدان نماز خواند      

بعد از مرگ مـا البتـه از   :  جواب دادشیخ. گذشته، دروازه خود به خود به روی شما باز شود   
 صـوفیه   دهـد بزرگـان    این داستان نشان مـی     2.این کرامات بسیار در حقّ ما نقل خواهند کرد        

پس از مرگشان، مریدان وقایعی را که هرگز در عـالم خـارج بـه وقـوع                 که  دانستند   می خود
 را از این امور برحذر      کنند و بدین دلیل گاهی مریدان و اطرافیان       نپیوسته در حقّشان نقل می    

عبـث  بزرگان صوفیه، بر هوا رفتن و بر آب پریدن را کـاری  این رو باید گفت از  . داشتندمی
آیـد و تـصفیۀ نفـس و طـی درجـات سـلوک را                که از عهدۀ جانوران نیز بر می       پنداشتندمی

ی  نقل است در حضور سهل بن عبداالله دربـارۀ کرامـات سـخن             3.دانستندبالاترین کرامت می  
آیات و کرامات چیـزی نیـستند کـه وقتـشان منقـضی شـده باشـد، بلکـه                   «: گفت. گفته شد 

بزرگترین کرامت آنست که خلق و خوی ناپسندی از اخلاق نفس خود را به خلق و خـوی                  
  4»پسندیده تبدیل کنی؟

را نیـز از جملـه کرامـات        اطلاع بر امور غیبی از طریق رویا، خـواب یـا طـرق دیگـر                
این مورد علاوه بر آثار عرفا، در غالب کتب فلاسـفه مـشاء و اشـراق، ماننـد                  در   5.اند  شمرده
 و  تلویحـات  ابوالبرکات بغدادی،    المعتبر فخررازی،   مباحث مشرقیه  بوعلی،   شفای و   اشارات
 دلیل این امـر را اتـصال        بیشتر این افراد  . ه است رفتسخن  نیز  ... سهروردی و  الاشراق حکمۀ

                                                           
  .647، ص قشیری، ابوالقاسم؛ 329 ص سراّج طوسی، ابونصر، .1
  .66، ص 1362، تهران، دنیای کتاب، نون جوباستانی پاریزی، محمد ابراهیم،  .2
، تصحیح محمد استعلامی، تهران، انتشارات  الاولیاءۀتذکرالدین، عطاّر نیشابوری، فرید :  برای نمونه، رک.3

 .650، ص قشیری، ابوالقاسم؛ 200، ص 1382زوّار، 
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عرفا و حکما . دانند عالیه و ارتسام صور آنها در نفس انسانی مینفس ناطقۀ انسانی به مبادی    
در این باره عقیده دارند که نفس ناطقۀ انـسانی ذاتـاً از سـنخ مجـردات اسـت و بـه حکـم                        

اما پیوند بدن و علائـق عنـصری و         . سنخیّت، تمایل دارد که به اصل خویش اتصال پیدا کند         
 و هروقـت کـه حجـاب        شود  می عالم مجردات    شواغل حسیّه حجاب و مانع او از اتصال به        

د و نفس ناطقـه بـه مبـادی عالیـه اتـصال             ومیان نفس و عالم مجردات برداشته ش       مادیات از 
بنـدد و بـه هـر       یافت، صوری که در عالم مجردات موجود است، در نفس انسانی نقش مـی             

  1.تر خواهد بودتر و صافی روشنها تر گردد، نقشها مرتفع نسبت که حجاب
 بـسیاری از کرامـات     اما نکته دیگری که در مورد کرامات مطرح شـده ایـن اسـت کـه               

رام کـردن حیوانـات     . دهـد   مـی  و در عالم مکاشفه و واقعـه روی          ردصوفیه نمود بیرونی ندا   
-درنده و سوار شدن بر شیر و در دست گرفتن مار گزنده و امثال این مـوارد، همـه  تمثیـل                     

کـه بـا   - مبتـدیان  امـا .  دست مشایخ و اولیاء استبه امّاره هایی از رام نمودن ابلیس و نفس     
ها پی نبردنـد و وقـوع ایـن احـوال را در عـالم         به باطن این تمثیل    -اندعالم معنا بیگانه بوده   

توان به طور کامل منکر وقوع امـور خـارق العـاده توسـط                 البته نمی  .2کردند  خارج تصور می  
 رد و ها جنبـۀ تمثیلـی دا     داستاناین  د برخی از    همان طور که ذکر ش    برخی اشخاص شد، اما     

هدف از نقل این حکایات، چیزی فراتر از اثبات کرامات بـرای شـخص یـا گـروه خاصـی                    
  . است

 مشایخ بزرگ همواره از ذکـر کرامـات، در مـوارد غیـر          توان گفت   پس به طور کلی می    
داشتند؛ حتّی  حذر می  و مریدان را اکیداً از نقل این حکایات بر           ندکرد میضروری خودداری   

-مطالعۀ برخی حکایات نشان مـی     . گرفتند مییکدیگر را به سبب اظهار کرامات به باد انتقاد          

انـد   گفتـه  نیـز  و برخی    3دانستنددهد که مشایخ التفات به کرامات را برای اولیاء شایسته نمی          

                                                           
  .92-91 همایی، صص .1
البته این نکته را هم ذکر . 221، ص 1380، تهران، انتشارات روزنه، نقد صوفی یوسف پور، محمّد کاظم، .2

 . کنیم که کرامات جنبۀ واقعی و بیرونی هم دارند

 .494-493 صص هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان،:  برای نمونه، رک.3
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به لوث اخـلاق     احتمال اینکه    ، که چون کسی اظهار کرامت کند      زیرا»  حیضُ الرجال  الکرامۀُ«
 .1و اوصاف ردیه ملوّث شود و از پاکی و طهارت که داشته است بازماند، بسیار است

     در این مقاله قصد داریم به موضوع کرامت از منظر دو تن از برجسته تـرین دانـشمندان                  
شهرت این دو تـن بـه حـدی اسـت کـه مـا را از                 .  بنگریم -  ابن سینا و ابن عربی      -اسلامی

گرایانـه    عرفان ابن سینا از نظر اکثر پژوهشگران،  نوعی عرفان عقل          . کند یاز می توصیف بی ن  
است، عرفانی که با جذبه و شور و شطح صوفیانه و با ورای طور عقل سـر                 ) راسیونالیست(

هـای وجـودی خـویش    ، بلکه زاییده مستی عقل است؛ عقلی که از محـدودیت         2و کار ندارد  
از چنگال مقال برهاند و به خیال پناه ببرد، زیرا دریافتـه            کوشد خود را    آگاه شده است و می    

آیـد، بلکـه بایـد راه       های فلسفی به دسـت نمـی      است شناخت حقیقی از راه گفتگو و جدل       
شناسـی بـه    از سوی دیگر ابن عربی با طرح مباحـث هـستی  . دیگری را برای شناخت پیمود   

تر بـر کـشف و شـهود تأکیـد دارد،           در عرفان او، که بیـش     . ای بخشید   عرفان نظری ابعاد تازه   
  . شوند کرامات با جسارت بیشتری مطرح می

  .پردازیم در اینجا به اختصار به آراء ابن سینا و ابن عربی دربارۀ کرامات می
  

  بن سینااز نظر اکرامت و خوارق عادات 
 کند را ذکر میاسرار کرامات و خوارق عادات عرفا  اشارات و تنبیهات نمط دهم  درابن سینا

 از  و تنبیهاتاشارات سه نمط آخر کتاب .زدپردامی ی به تبیین این امور یهاو با آوردن مثال
لحاظ تقریر و توضیح موضوعات اساسی تصوف، تطبیق قواعد حکمت با مراتب سیر و 
سلوک و اصول معرفت شهودی و اشراقی و تجهیز علم تصوف به بیان فلسفی و به بیانی 

شی ارزشمند است که قبل از ابن سینا سابقه نداشته است و مسلماً فلسفی کردن عرفان کوش
دامنه تاثیرات آن بر ادبیات عرفانی بعد رسیده است و کسانی چون احمد و محمد غزالی، 

                                                           
قی و ، به کوشش محمد رضا برزگر خالمفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز لاهیجی، شمس الدین محمد، .1

  .237، ص 1385عفت کرباسی، تهران، انتشارات زواّر، 
زیر ،  المعارف بزرگ اسلامیۀدایر، »)شناسی و آثار فارسی بخش ادبیات، زبان(ابن سینا «فتح االله،  مجتبایی، .2

 .42ص، 4ج ،1370 المعارف بزرگ اسلامی، ۀدایر نظرِ کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکز
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، ابن عربی و پیروانش در بیان نکات نظری و توجیه و تعلیل مسائل از آن بهره 1شیخ اشراق
ین اثر برای اهم مسائل و موضوعاتی که در آثار  اینکه بوعلی در ابه خصوص. اندگرفته

عرفا مطرح بوده است، چون مراتب و مقامات سلوک، لزوم تجرد و ترک ماسوی، اهمیت 
ریاضت و تزکیه نفس و تلطیف سر سالک در حصول معرفت، کیفیت کرامات و کسب 

ی فلسفی ملکات و قوتهای عالیه نفسانی و سایر نکاتی از این دست، توجیهات و توضیحات
گیرد و شخصی چون دارد که بعد از وی مورد توجه اهل علم و معرفت قرار میعرضه می

       2.داردمی فخر رازی منتقد را به ستایش وا
همان طور که ذکر شد توجه ابن سینا به عوالم عرفان و عارفان در بادی امر منافی 

یم مشائی در سیر معنوی آید که این حکرسد و چنین به نظر میشهرت وی به نظر می
ویژه فلوطین و   و به روش افلاطونیان، به3 فاصله گرفته از فلاسفه مشاءجیتدرخویش به 

 اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که 4.حکمای مکتب اسکندریه، نزدیک شده است
ئل وی بر  و برخی دیگر از رسااشارات و تنبیهاتاگر هم  ابن سینا، چنانکه از فصول آخر 

آید در سیر معنوی خویش به تدریج به عرفان و حکمت اشراقی روی آورده باشد، این می
امر در روش استدلالی وی خللی وارد نساخته است و عرفان ابن سینا نوعی صبغه استدلالی 

   5.توان آن را در برابر عرفان اشراقی، عرفان عقلی خوانددارد و می
جوید و در گردآوری و تألیف نیز عموماً ب عقلی میابن سینا برای هر امری اسبا

کند، از این رو گذارد و رشته علت و معلول را رها نمی روش منطقی و استدلالی را کنار نمی

                                                           
ک .در این مورد ر.  شیخ اشراق را اساسا ترجمه فارسی رساله الطیر ابن سینا می دانندچنانکه رساله الطیر. 1

، سمنان، دانشگاه سمنان، سیری در رساله الطیرها و منطق الطیرهای فیلسوفان و عارفانخیاطیان، قدرت االله، 
   .28، ص 1379

 .43ص فتح االله، مجتبایی، .2

شناختند اصولا آمیزشی از ای که مسلمین به نام مشاء می شت فلسفه اما در قبول این معنی باید در نظر دا.3
   .فلسفه استدلالی ارسطو و فلسفه اشراقی افلاطون و پیروان او بود

 .2، ص 1332انجمن آثار ملی،   تهران،، اشارات و تنبیهاتیار شاطر، احسان، مقدمۀ .٤

 8همان، ص  .٥
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 برای 1.توان گفت ابن سینا از لحاظ روش همواره به فلسفه مشاء وفادار مانده استمی
 که از عهده دیگران خارج است، به این نمونه، ابن سینا در تعلیل قدرت عارفان بر کارهایی

کند که مردم در حال اعتدال صاحب قوایی هستند که حدی دارد، اما گاه معنی توسل می
شود، آن گونه که تر میکند که در نتیجه آن این قوا از حد خود ضعیفنفس انفعالی پیدا می

یابد، چنانکه در یش میگذرد و افزادر حالت ترس و اندوه مشهود است و یا از حد خود می
برای عارفان نیز گاهی در اثر حال حضور و تجلی . دهدحالت خشم و ستیهندگی روی می

 را بر انجام آناندهد و  را چندین برابر افزایش میآنانآید که قوای پدید می» هزتی«حق 
   2.سازداموری که در عهده دیگران نیست موفق می

ی در اثبات عقلی آن دارد، امساک عرفا از غذا برای یکی از موضوعاتی که ابن سینا سع
اگر شنیدی که عارفی از قوت قلیلی که  «:گویدمیوی در این باره . مدتی طولانی است

غذای عارفان است، در مدّتی غیر معمول، امساک نمود و از آن هیچ نخورد، این را قبول 
ابن سینا در ادامه . »ار بردارکن و آن را از قواعد و مسائل طبیعی که مشهور است اعتب

هرگاه قوای طبیعی انسان به هضم مواد ردیّه مشغول گردد، از  خواننده را توجه می دهد که
 و بسیار کم به تحلیل هتحریک موادّ محموده باز می ایستد و بدین ترتیب مواد محفوظ ماند

عارف ماد ردیه بدن در ه وی بر این عقیده است ک 3.گردد نیاز می می رود، بنابراین از بدل بی
تر و  اهد غذا را هضم نماید لذا توجه نفس در عارف به طریق اولی قویووجود ندارد تا بخ

مدّتی به گاهی امساک عارف از غذا، « :گوید میوی  4.شدت امساک وی نیز بیشتر است

                                                           
 .16 صیار شاطر، احسان، .١

، نمط دهم، 1332کوشش احسان یار شاطر، تهران، انجمن آثار ملی،  ، بهات و تنبیهاتاشار ابن سینا، .2
 .260ص

کوشش کریم فیضی،  ، شرح خواجه نصیر الدین طوسی و قطب الدین رازی، بهاشارات و تنبیهاتابن سینا،   .3
لکشاهی، ، شرح حسن ماشارات و تنبیهاتابن سینا، ؛ 427، ص 3، ج 1384قم، موسسه مطبوعات دینی، 

  .462-461، صص 1368تهران، سروش، 
 .35-34صص  ، 1386، شرح حسن زادۀ آملی، قم، موسسه مطبوعات دینی، اشارات و تنبیهاتابن سینا،  .4
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که اگر عشر آن مقدار در حالت عادیّ و صحّت از وی منقطع شود، بدون شک وی است 
  1».بینیم همواره صحّت و حیات وی پابرجا است در حالی که می.  خواهد شدهلاک

شاید اخباری دربارۀ عارفان بشنوی که  «:افزاید  میهمین موضوع ۀشیخ الرئیس در ادام
مثلاً بگویند که عارفی . مربوط به دگرگونی عادت باشد و شما به تکذیب آن مبادرت نمایید

، یا فت و او شفا یاهدود، یا طلب شفای کسی را نمیران بارد و باوبرای مردم طلب باران نم
 و کردهیا دعا . دمزلزله و یا نوعی هلاکت برای مردم پیش آ،  و خسوفکردهبر مردم نفرین 

وبا و بیماری و مرگ حیوانات و سیل و طوفان بازگردد، یا درنده رامشان شود و پرنده از 
پس توقف کنید و عجله . ل و ممتنع قطعی نیستندامثال این کارها که محاوآنان فرار نکند، 

د و شاید من بعضی از آنها را رنکنید؛ زیرا این کارها علل و اسبابی در اسرار طبیعت دا
چون نفس مردم در  «:کند که به این نکته اشاره مینیز نفس ۀوی در رسال 2».بازگو کنم

 باشد و از دعای وی اثرها  تاثیرها،شرف به غایت کمال رسد، از آن نفس در عالم عنصر
 نیز یکی از خصوصیات خلیفه الهی دانشنامه در 3».ها، ابرها ها، برف آید، چون بارانپدید می

تواند معجزه کند و آن را بالاترین مرتبه عروج نفسی انسان، که داند که او میرا این می
  4.داندمعادل درجه فرشتگی است، می

ها در حالت طبیعی و  کند که انسانینگونه استدلال میابن سینا اهمان طور که ذکر شد 
توانند کارهایی در حد معمول مرتبۀ اعتدال، حدّ معینی از نیرو و توان دارند که با آن می

یی رومانند ترس، غضب، رویا -امّا گاهی برخی موضوعات و عوارض نفسانی. انجام دهند
به نظر ابن سینا . ان چند برابر شود می شود نیروهای انسسبب -هابا دشمن و مانند این

عجیب نیست اگر برای عارف نیز، نشاطی مانند حالت فرح دیگران دست دهد که موجب 
 و باعث شود قوای -مانند حالت منافسه -قدرت و غلبۀ وی گردد؛ یا عزّتی او را فرا گیرد

  5.او از روی حمیّت قوّت گیرد
                                                           

 .35-34صص  ، شرح حسن زادۀ آملی،اشارات و تنبیهاتابن سینا،  .1

 .486، ترجمۀ ملکشاهی، نمط دهم، ص اشارات و تنبیهات ابن سینا،. 2

  .320، ص 1387، تهران، نشر مرکز، دو بال خردتقی، شکوفه،  به نقل از »رساله نفس«بن سینا، ا .3
 .321 ص تقی، شکوفه، به نقل از ،دانشنامهابن سینا،  .4

 .466، ترجمۀ ملکشاهی، نمط دهم، ص اشارات و تنبیهاتابن سینا،  .5
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گوید و آن را از جمله اعمال خلاف مطلب دیگری که ابن سینا در مورد آن سخن می
اطلاع انسان بر مغیبات در خواب  -این امر.  از غیب استآنانداند، اطلاع عادت عارفان می

اول اینکه صور حوادث :  مطابق عقیدۀ حکمای قدیم مبتنی بر دو مقدمه است-یا بیداری
 قادر است به مبادی دوم آنکه نفس انسانی. جزئیه قبل از وقوع در مبادی عالیه مرتسم است

عالیه اتصال پیدا کند و ممکن است با این اتصال، نقوش و صور مبادی عالیه در نفس 
حکمای مشائی معتقدند چون نفس ناطقۀ انسانی به نفوس فلکی و عقول . مرتسم گردد

گردد و به حوادث آینده علم پیدا کند و مجرده اتصال یافت، پرتو نقوش در وی مرتسم می
دهد،  آنچه در خواب روی می. دهد و هم در بیداری  هم در عالم خواب دست میاین معنی

رؤیای صادقه، آنچه در بیداری مکاشفه و آنچه بین نوم و یقظه یا در حالت غیبت واقع می 
اگر این نقوش معلول امور مزاجی و مادی نه به واسطۀ اقتباس از . شود، خلسه نام دارد

 برخی بر این باورند که اتصال به 2.گویند می1»غاث احلاماض«مبادی عالیه باشد، آن را 
مبادی عالیه در عالم بیداری ممکن نیست مگر به واسطۀ قوت و قدرت نفس و تسلط بر 

این امر برای بیشتر . جمعیت حواس و انصراف از شواغل حسی و توجه به عالم روحانی
فیه است، دست نخواهد اشخاص جز به وسیلۀ ریاضات و تمرینات که اساس تعالیم صو

هم از روی تجربه و هم از راه قیاس و «: گوید میاشارات سینا در نمط دهم ابن. 3داد
شود که نفس ناطقۀ انسانی همان طور که در عالم خواب ممکن استدلال عقلی ثابت می

شود این امر برایش حاصل شود، مگر اینکه است از غیب آگاهی پیدا کند، در بیداری هم می
  4».نعی وجود داشته باشد که موجب ارتفاع یا زوال این امر گرددما

 )2؛ هیأت نفسانی) 1: کندهای غیر عادی طبیعت ذکر میبن سینا سه منشأ برای پدیدها
 )3؛ کند مانند اینکه مغناطیس آهن را با قوۀ خاص خود جذب می؛خواص اجسام عنصری

. 5مینی مخصوص به هیأتها و اوضاع خاصهای اجسام زقوای آسمانی، بین آنها و بین مزاج

                                                           
 .بتأویل الاحلام بعالمینقالوا اضغاث احلام و ما نحن :  سوره یوسف44اشاره به آیه  .١

  .92 همایی،  ص .2
  . 93-92 همان، صص .3
 .467شرح ملکشاهی، ص  همان،؛ 431، نمط دهم، شرح خواجه نصیر، ص اشارات و تنبیهات ابن سینا،. 4

 .490 همان، ترجمۀ ملکشاهی، ص .5
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بدین معنا که میان آنها و میان قوای نفوس زمینی مناسبتی هست که حدوث آثار عجیبی را 
حوادث عجیبی که علت آنها ] سوم[ « :گویدملکشاهی در شرح منشأ سوم می. در پی دارد

زمینی باشند، مگر توانند علت حوادث این اجرام سماوی به تنهایی نمی. اجرام سماوی است
 ابن سینا سحر، معجزات و کرامات را از نوع اول؛ 1».آنکه یک قابل زمینی بدان منضم گردد

  . داندها را از نوع دوم؛ و طلسمات را از نوع سوم مینیرنگ
 اولیاء و های ویژگی را از  امر ابن سینا در نمط دهم چهارتوان گفت میبه طور خلاصه 

کند که وقوع این امور در عالم طبیعت ممکن دلایل عقلی اثبات میشمارد و با عرفا برمی
 امکان نخوردن )2های سخت و فوق العاده   تحمل ریاضت)1: این امور عبارتند از. است

 خرق عادت و استجابت دعوات که )4 اخبار از غیب )3غذا در مدتی طولانی و غیر معمول 
عارف در دو مرتبه قادر است به خرق عادت و که دهد ابن سینا در مقامات عارفان نشان می

 نسبت به دوم نخست در رابطه با طبیعت تن خود و :های طبیعی بپردازدتغییر قانونمندی
  .طبیعت جهان بیرون

کوشد تا برای وی می. روش ابن سینا در تعلیل این گونه امور روش استدلالی استاما 
آموز  کند و حکمت مذهب طبیعت استمداد میآنها وجه و حمل عقلی ترتیب دهد و غالباً از 

شود که چون این گونه خوارق عادات بشنود، در بادی امر منکر چیزی که را یادآور می
 افزون بر تحلیل عقلی آنگونه که از ملاقات وی با مشایخ .نماید نشودظاهراً نادرست می

ابن رسد که د، به نظر میان صوفیه از جمله ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر نقل کرده
این تجربیات حتی اگر هم . تجربۀ مواجهۀ مستقیم با کرامات مشایخ را نیز داشته استسینا 

 نبوده باشد 2، نقل کرده استحالات و سخنان ابوسعید ابوالخیربدان درجه که مؤلف کتاب 
 نه تنها این ینابینیم ابن س تأثیر نبوده است؛ از این روست که می بندی وی بی بازهم در جمع

  .کوشد می ها کند، بلکه متکلمّ گونه، در اثبات عقلی این پدیدهامور را تکذیب نمی
                                                           

 .491، نمط دهم، ترجمۀ ملکشاهی، ص اشارات و تنبیهات ابن سینا، .1

 و سخنان ابوسعید به نقل از بوعلی سینا آورده است که در دیدار سه روزۀ وی با ابوسعید، مؤلف حالات .2
شد و آفتابه تهی در آن خلوت و در کنار بوسعید شب بی آنکه کسی کاری کند، چراغ روشن می«: می گوید

ن ابوسعید حالات و سخنامیهنی،  (»شدشد و میخ بی دخالت کس به دیوار کوفته میبی دخالت کس پر می
 ).118ص  ،1349، به کوشش ایرج افشار، تهران، ابوالخیر
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، نه تنها خود به انکار این برخی منکران خوارق عاداتبنابراین ابن سینا بر خلاف 
از این . دیگران نیز توصیه می کند، این امور انکار ننمایندبه  نمی پردازد، بلکه موضوعات

هرگاه شنیدی عارفی از عهدۀ کاری یا تحریکی یا حرکتی برآمد که از عهدۀ  «:گویدمیو ر
بسا که در خط مشی و قوانین طبیعت به . غیر او خارج است، آن را به طور کلی انکار مکن

  1».علت آن پی ببری
  

  ابن عربی و کرامت
تـرین  سـامان   و بـه مات صـوفیانه ا کرموضوعابن عربی را دقیقترین پژوهشگر در   بتوان  شاید  

 از ذکر کرامات عرفا     سرشاروی از جمله افرادی است که آثارش        . 2 در این زمینه دانست    نآنا
 اطلاعـات   ،الانـوار  و   الامـر المحکـم   ،  مواقـع النجـوم    در   فتوحات مکیّه وی علاوه بر    . است

 ـ   ایـن مـوارد، در ا       تمام اما از آنجایی که ذکر    .  است دادهفراوانی در این زمینه ارائه        هیـن مقال
  . نمائیم بسنده میهای اندکنمونه بیان گنجد، تنها به ذکر کلیاتی در این زمینه ونمی

 یکی حسیّه و دوم معنویّه؛ یا کرامات ظـاهری و           ،داندبن عربی، کرامت را دو قسم می      ا
تـوان آنهـا را بـا       کنـد و مـی    کرامت حسیّه، کرامتی است که درعالم بیرون ظهور مـی         . باطنی

مانند اخبار از مغیبات ماضی و آتی؛ مشی بر آب؛ اختـراق هـوا؛              . هری ادراک کرد  حواس ظا 
اما کرامات معنویه، امری است که جز خـواص         . احتجاب از ابصار و اجابت دعوت در حال       

یابـد و حقیقـتش در   بدان راه ندارند و در نفس و درون صـوفی و غیـر صـوفی تحقـق مـی              
اسـرار  «ۀ  ابن عربی در رسـال    . 3آن را فاش سازد   شود، که صاحب کرامت،     صورتی آشکار می  

مثل اینکه شریعت را بر     . آن را نداند مگر خواص    «: گوید معنویه می   در مورد کرامت   »ۀالخلو
او محفوظ دارد و موفق شود بـه مکـارم اخـلاق و اجتنـاب از ذمـایم و محافظـت بـر ادای                

                                                           
 .465 ترجمۀ ملکشاهی، ص ،اشارات و تنبیهات ابن سینا، .1

، با مقدمۀ عبدالرحمن بدوی، ترجمۀ حمید رضا زندگی و مکتب ابن عربیآسین پالاسیوس، میگوئل،  .2
 .245، ص 1385شیخی، تهران، اساطیر، 

، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، الفتوحات المکیّه فی اسرار المالکیه و الملکیهلدین، ابن عربی، محیی ا. 3
 .400-399، صص 184، باب 1383تهران، چاپ دوم، انتشارات مولی، 



  
  
  
  
  
  
  

  1388 و تابستان ، بهار5 ، شمارۀ3 ، سالپژوهشنامۀ ادیان /               کرامت از منظر ابن سینا و ابن عربی                   
 
١٤

مومه و مراعات انفاس، در     واجبات و ازالۀ غسل به هردم از دلو طهارت دل، از هر صفت مذ             
     1».دخول و خروج آن

رسـد کـه بـه    ابن عربی بر این عقیده است، که سالک به خلوت رفته، به درجه ای مـی          
شود و در این حالت، نسبت او به سایر اجسام، همچـون نـسبت وی بـه    ملاءاعلی ملحق می 

 چهـار کرامـت     وی 2.خواهد تأثیر بگـذارد   بتواند در هر جسمی که      شود و می  جسم خود می  
طیّ الارض، مشی بر آب، اختراق هـوا         :کندبرای کسی که به خدا توکل داشته باشد ذکر می         

   3.و اکل از عالم کون
روح به کلی صـفا حاصـل نمـود و از کـدورت             بر این باور است هنگامی که            ابن عربی   

. شـود ب او می  جسمانی پاک گشت، عوالم نامتناهی برایش کشف شده، دایرۀ ازل و ابد نصی            
تواند در این حال است که حجاب زمان و مکان، از پیش چشم سالک برداشته شده، وی می                

فـانی  «:  فرمود نیز) ص(چنانکه پیامبر . از ابتدای آفرینش تا آنچه در آینده خواهد آمد را ببیند          
 به نظر ابن عربی بیشتر خرق عادات، مانند اشراف بر خـواطر             ».أراکم من امامی و من خلفی     

 و غیـره کـه آن را کرامـات          الارض طـی     و  هـوا  ، آتـش  ،و اطلاع بر مغیبات و عبور بـر آب        
ابن عربی برای این نوع کرامـات اعتبـار چنـدانی قائـل             . آید گویند، در این مقام پدید می      می

ایمان هم رخ می دهـد چنـان کـه در مـورد              است که، این موارد برای غیر اهل         آننشده، بر   
  4.ال و ابن صاید و دیگران نیز وجود دارددجّ

 و دیگر آثـار خـود مـوارد         فتوحاتابن عربی در جای جای      همان طور که در ابتدا ذکر شد        
متعددی از کرامت و خرق عادت را برای اشخاص مختلف، از آنچه خـود دیـده و از آنچـه                    

                                                           
، 1367، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی، رسائل ابن عربی، »اسرار الخلوه«ابن عربی،  .1

  .53ص 
  .55 همان، ص .2
، 1367، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی، رسائل ابن عربی، »رساله الانوار«ابن عربی،  .3

- 114، صص  ق1309، استانبول، الامر المحکم المربوط فیما یلزم اهل طریق االله من الشروط ؛ همو،14ص 
116. 

، روی ه ل ای  م ب ی ج ن حسن گیلانی، به کوشش ۀجم، تر ه ی وث  غ ه ال رس، رساله الغوثیه، مقدمۀ  ن س  ح،گیلانی .4
 .26، ص 1382،    ی ول  م،ران ه ت
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ای به نـام شـبربل        از دهکده  - در مورد ابوالحجّاج شبُُربَلی    له،از جم . کندشنیده است نقل می   
رفت و با ارواح قدسی     کند که از کسانی بود که بر روی آب راه می           نقل می  -در شرق اشبیله  

 کـه از وی     کنـد    نیـز نقـل مـی      همچنین در مورد عبـداالله شـرفی      . معاشرت و دوستی داشت   
. 1 آورده است  الدره الفاخره  را در کتاب     ن آ  شرح  و هایی مشاهده کرده بود   عجایب و شگفتی  

نماید و آنان را در ایـن خـصوص کـه اظهـار                به ملامتیه نیز اشاره می     فتوحاتدر  ابن عربی   
که مقام والایی   می داند   از جمله کسانی    وی آنها را    . ستاید گیرند می  کرامات را به چیزی نمی    

گونـه  شـوند و ایـن     ات شناخته نمـی    هیچ گاه به خرق عادات و کرام       ،دارند، اما با وجود این    
   2.موارد را از خود ظهور نمی دهند

کند، از  به برخی از خوارق عادات که از دیگران آموخته است نیز اشاره میبن عربی ا
ه ارتباط با ارواح مردگان را، از شیخ ابوالحجاج یوسف شبربلی آموختجمله ذکر می کند که 

داشت و از جمله کراماتش راه رفتن بر روی آب این شیخ به داشتن کرامات شهرت . است
 جمعی از ،گوید ابن عربی، آنجا که از اقطاب مدبرین، از گروه دوم رکبانان سخن می. بود

او از کسانی بود که بر آب راه . از جملۀ ایشان، ابوالحجاج شبربلی است «:دبر آنان را نام می
 این جماعت نیست، مگر آنکه من با هیچ یک از افراد. رفت و با ارواح معاشرت داشت می

   3».وی دوستی و معاشرت و اختلاط داشتم و ایشان نیز به من محبت داشتند
اگر اولیای الهی و «: گویدابن عربی در خصوص اظهار کرامت توسط مشایخ می

بزرگان به حال خودشان واگذارده شوند، هیچ یک از آنان ظهور و آشکار شدن خرق عادت 
  4».گزینندرنمیو کرامت را ب

کند و  به کرامتی از خضر اشاره میفتوحات مکیهّابن عربی در باب بیست و پنجم 
ناگاه خضر را دیدم که حصیر محراب مسجد را گرفته و در هوا به مقدار هفت «: گویدمی

به دوستم . ذرع از زمین گسترده و بر روی حصیر در هوا ایستاده و نماز نافله به جا می آورد
کند؟ به من گفت برو به   میهآیا این مرد را نمی بینی که چ: کر خرق عادات بود گفتمکه من

                                                           
   .245، ص 3،  ج 32، باب فتوحاتابن عربی،  .1
 .125، ص3،  ج 23 باب ، همان.2

 .47به نقل از آسین پالاسیوس، ص 268، ص1ج  ،فتوحاتابن عربی، . 3

  .128، ص3، ج 23، باب فتوحاتابن عربی،  .4
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 دوستم را آنجا گذاردم و سوی او شدم، چون از نمازش فارغ شد بر او .نزدش از او بپرس
ای فلانی آنچه را که دیدی جز : به من گفت. سلام کردم و برای خود اشعاری سرودم

دم و اشاره به سوی دوستم که منکر خرق عادات بود کرد و در درباره این منکر انجام ندا
نگریست، تا منکر بداند که خداوند حالی که خودش در صحن مسجد نشسته بود به او می

دهد، روی را به جانب منکربرگرداندم و بدو هر چه را خواهد با هر که خواهد انجام می
    1»؟توان گفتگویی؟ گفت پس از دیدن چه میگفتم چه می

 آنجا که مردان را به چهار دستۀ مردان ظاهر، مردان باطن، فتوحات،ابن عربی در 
داند که در عالم ملک و کند، مردان ظاهر را کسانی میمردان حدّ و مردان مطّلعَ تقسیم می

شیخ محمد بن قائد اوانی به این مردان اشاره نموده : گویدوی می. شهادت دارای تصرف اند
برد و از وی با عنوان شیخ عاقل ربی در ادامه از ابوسعود بن شبل بغدادی نام میابن ع. است

وی از جمله افرادی است که به این مقام رسیده بود اما از : گویدکند و میو خردمند یاد می
 محمد بن قائد اوانی با وی ،کردروی ادب با خداوند از تصرف در امور خودداری می

ای ابا سعود خداوند مملکت را بین من و تو «:  به وی گفته بوداردیددیداری داشت در آن 
 ابو سعود »کنی؟کنم تصرف نمیچرا در آن، آن گونه که من تصرف می. تقسیم نموده است

ایم تا وی به جای ما ما کار را به خدا واگذارده. سهمم را به تو بخشیدم«: پاسخ دادبه وی 
یعنی وی را وکیل خویش  ("فاتخذه وکیلا"که  فرموده است قرآنخدا در . تصرف کند

 ».ما نیز فرمان خدا را امتثال کرده، گذاردیم که حق تعالی به جای ما تصرف کند). برگزینید
که ابوسعود گفته است پانزده سال  ابوبدر تماشکی به من گفت«: گویدابن عربی در ادامه می

ا از آن تاریخ که این سخن را عالم داده شده است، امدر  اجازۀ تصرف ویاست که به 
  2».گفت، تاکنون نیز از جانب او چیزی برایم آشکار نشده است

) ع(در خصوص نزدیک بودن مرتبه برخی خوارق عادات به معجزات انبیاء ابن عربی 
مرادم . شود نیستمراد من از کرامات جز آنچه که از قوه و نیروی همت ظاهر می«: گویدمی

شود که آن ، زیرا گاه مینیستین موضع، تقریب الهی برای این شخص از این اصطلاح در ا
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 چون غالب ،باشد و از آن جهت بر آن نام کرامت اطلاق کردماستدراج و مکر و فریب می
 و است) ع(پس این منزل مجاور معجزات انبیا . است و مکر و فریب در آن جداً کم است

زیرا کرامت ولیّ و . گیرد و جادو قرار نمی کون است که مجاور سحرمآن، علم جزئی از عل
و رفتن بر سنّت اوست، که گویی آن، از ) ص(خرق عادت او بستگی به پیروی رسول

باشد، زیرا به واسطۀ پیروی است که برای متحقق و رونده راه ظاهر معجزات آن پیامبر می
  1».از این روی مجاور آن است. شودمی

- خرق عادت را به سه قسم تقسیم می کلامی-سفی به شیوۀ برخی کتب فلابن عربی

 کرامت و ، تفاوت معجزهفتوحات،وی در باب چهلم .  معجزه، کرامت، سحر و جادو:کند
این . داند که خلق از آوردنش عاجز و ناتوان اند چیزی می معجزه را،کندجادو را بیان می

 به سبباست، یا ) بیاوردبازگردانیدن کسی که بخواهد مانندش را ( امر یا به دلیل صرف
اما به نظر وی، . قادر به انجام آن اند انبیاء تنهادر دایره مقدورات بشر نیست و معجزه اینکه 

 اما در واقع 2.شود حقیقت ظاهر میصورت به اوهامسحر و جادو چیزی است که در آن 
عنی ی. حقیقت نیست، بلکه مشتق از سحر زمانی است که در آفرینش نور و ظلمت است

وجود آمده حقیقی نیستند بلکه همچون صبح کاذب میان نور و ظلمت قرار دارند؛  صور به
کند  زیرا دیده چیزی را ادراک می-دن، که عدم باشند محقق و ثابت نیست باطلِسوییاز زیرا 

، که دارای وجود خارجی ندحق محض هم نیستو از سوی دیگر  -و شکی در آن ندارد
کرامات اولیاء از قبیل سحر و جادو «: گوید وی می.دنود حقیقتی ندار زیرا در نفس خ؛باشد

 و معجزه نیست چون از روی علم و نیروی داردنیست، زیرا در نفس خود حقیقتی وجودی 
   3.داند ابن عربی معجزات را از روی قوه و نیروی نفسی نمیبنابراین ».است) نفس(همت

وی قسمی از . بندی کرده است  تقسیم را به وجهی دیگر نیزابن عربی خرق عادت
وی این . کندداند که چشم یا دیگر قوای انسان آن را ادراک میخرق عادت را چیزی می

چیزهایی که ما از داند و بر این باور است که برخی قسم را داخل در تحت قدرت بشر می
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-ور که خدا میهمان ط. کند آن چیزی است که قوه ما درک می از غیردر حقیقت بینیم می

این  وی 1».خزند نمود که آنها به شتاب مى مى] چنین[بر اثر سحرشان در خیال او  «:فرماید
گردد میاز بخشی که به نیروی نفسی ب)1 :کند از خرق عادات را به دو بخش تقسیم میقسم

برخی اسماء خاصیتی زیرا به باور وی . شودبخشی که به خواص اسماء مربوط می) 2 و
 ۀ به گون وی،در گوشاصواتی  در دیدۀ بیننده یا یی صورتهاهرگاه به زبان آیند که دارند
. این خیالات در عالم محسوسات وجود خارجی ندارنددر حالی که . آید پدید می ی،خیال

داند که خود جادوگر میدهد و معتقد است  در این طبقه قرار میرا  ابن عربی سحر و جادو
 که به  راالبته ابن عربی آن قسم از خرق عادات. دنوجود ندارج که این صور در عالم خار

داند اما ظاهراً تفاوت این دو قسم در  گردد مرتبط با خواص اسماء می نیروی نفسی باز می
عارفان و (این است که یکی مربوط به ساحران و جادوگران است و دیگری به غیر ایشان 

     2.گردد  افراد نزد پروردگار باز میاختصاص دارد و تحقق آن به حقیقت) اولیاء
کند که کرامات خارجی و  ابن عربی در مجموع کرامات را به هشت دسته تقسیم می

  3:شوند باطنی را شامل می
تمـام  . هایی است کـه ابـزار آنهـا چـشم اسـت           کرامات بصر؛ اینها پاداش فضیلت     -1

آگـاه شـدن از     . شـود می های خارق العادۀ چشم ظاهری به این باب مربوط        پدیده
 و معنوی او در آینده جز کرامـات         وضع کنونی ضمیر شخص و سرنوشت روحی      

  .بصری است
کرامات سمع یا گوش؛ این کرامات، پاداشـی هـستند در ازای سـرکوب هواهـا و                  -2

های گوش، با گریز از فرصتهای ارتکاب معاصی مربوط به حس شـنوایی   خواهش
 .ستو انجام اعمال عبادیی که ابزارشان گوش ا

پیشگویی حوادث آینـده، سـخن      . کرامات گفتاری؛ اینها ثواب فضایل زبان هستند       -3
 .باشنده میتجزء این دس... گفتن با فرشتگان و 
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-کرامات دست؛ اینها کرامات ثواب فضایلی هستند که توسط دست صـورت مـی              -4

 .تبدیل کردن مشتی هوا به زر یا سیم از این جمله است. گیرد
ای کثیر بـا طعـامی انـدک، حاضـر          طعام؛ سیر کردن عده    کرامات سرکوب شهوتِ   -5

 .شدن غذا از شخص یا طریقی نامعلوم، از این جمله است
کرامات مربوط به فضیلت عفّت؛ همۀ این کرامـات مـاهیتی روحـانی یـا نمـادین                  -6

شخص در این حالت، از جانـب       . مهمترین اینها کرامت ابوّت روحی است     . دارند
 . کندانی روحانی دریافت میخداوند موهبت ولادت فرزند

کرامات مشی؛ از این کرامات سه تای آن بیرونی و سه تای دیگر درونی یا اشراقی       -7
راه رفتن بر آب، طیّ الارض و راه رفتن در هوا از کرامات بیرونی و نفـوذ     . هستند

در سرّ زندگی حسّی و علمی، کشف ماهیات و غایت رازآلود کلیۀ اعـضای بـدن                
 . ماهیّت فرشتگان و اعمال آنها از کرامات درونی هستندانسان و معاینۀ

کرامات قلب؛ این کرامات که تماماً اشراقی هستند، زنجیرهای طـولانی و انبـوه را                -8
پیشگویی رخدادهای آینده، مشاهدۀ باطن گذشته و حال و آیندۀ          . دهندتشکیل می 

 .از جملۀ این کراماتند... و  مردم در خداوند
از بایزید  «: کند بایزید بسطامی استناد می    ای از   ه فتوحات به جمل   184ابن عربی در باب     

چیزی نیست، چون ابلیس خاور و باختر جهـان را          ": گفت. بسطامی از طیّ الارض پرسیدند    
:  هوا پرسیدند گفتشکافتن از ".نوردد و نزد خدا مکانتی نداردزدن درمی به یک چشم برهم   

که مؤمن در نزد خدا افضل از پرنده است، چگونه چیـزی     درد، در حالی  پرنده هم هوا را می    "
   1»"نمایند؟پرنده شراکت دارد، کرامت محسوب میعمل را که با 

پندارند مکـر و اسـتدراج      ابن عربی بسیاری از مواردی را که برخی کرامت می         بنابراین  
 همـواره دعـا      و باشد اعتناداند که نسبت به این امور بی      کسی می  راستین را    رفا و ع  داند  می

 را به افزونی علم، از دیگران برتری دهد، نه بـا انجـام کارهـای خـارق                  ویکند که خداوند    
 از بـرای  -همان گونه که معجزات و کرامات، آشکار کردنش بر رسول      «: گویدوی می . العاده
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ایـن روش   . باشـد  واجب است، همین طور بر ولی تابع، پوشـیدنش واجـب مـی             -مدعایش
  1». ادعا ندارند، پس او را سزاوار نیست که ادّعا ورزدجماعت است، چون

  
  نتیجه گیری

خواست خدا چنان است که اولیاء خود را پوشـیده نگـاه دارد، بـدین سـبب       : گویندعرفا می 
. گیرند اولیاء کرامات خویش را مخفی داشته و در صورت اظهار کرامت آن را به چیزی نمی               

به رغم میـل بـاطنی مـشایخ    –مشهود بود اما رفته رفته این امر در دوران اولیه تصوف بیشتر    
 برخی مریدان برای فخر فروشی و اثبات حقانیت خـویش و بـه جهـت نمایانـدن                  -راستین

برتریشان بر سایرین، برای کرامات و امور خارق العاده اهمیت زیادی قائل شدند و خواسته               
 سایرین خارج است به مشایخ       نادرست، مواردی که انجامش از عهده       یا یا ناخواسته، درست  
تردید مـوارد خـلاف       توان منکر کرامات شد، اما بی       هرچند به کلی نمی   . خویش نسبت دادند  

باری از آنجا که صدور کرامات از نظر بسیاری         . واقع و ساختگی نیز در این میان وجود دارد        
ود را بـه ایـن      از اندیشمندان امری پذیرفتنی بوده است این افراد همواره بخـشی از آثـار خ ـ              

در این بین برخی چون ابن سینا و ابن عربی همـراه بـا نقـل ایـن                  . موضوع اختصاص دادند  
حکایاتی به توجیه عقلانی این موارد پرداخته اند و برخی نیز تنها به نقـل داسـتانها و امـور                    

  .  العاده بسنده نموده اندخارق
را در ترازوی عقل و تفکر      همان گونه که ذکر شد ابن سینا حکیمی است که همه چیز             

کند و ذکر توام بـا فکـر را راه   در زمینه  عرفان نیز بر عقل و خرد ورزی تاکید می   . سنجدمی
ختـه  پردانیـز    به اثبات عقلی این موضوع       علاوه بر نقل کرامات،    وی در آثارش  . داندگشا می 
یی تـصرف در مـادۀ       نفسی که مؤید به قوۀ ملکوتیه باشد توانا        او بر این باور است که     . است

کائنات را پیدا می کند، از غیب خبر می دهد یا شگفتی های دیگـری از وی ظهـور و بـروز       
کیفیت کرامات و کسب ملکات و قوتهای عالیه نفسانی و سایر نکاتی از  وی در بیان .کند می

دارد که بعد از وی مـورد توجـه اهـل           این دست، توجیهات و توضیحاتی فلسفی عرضه می       
  . معرفت قرار گرفتعلم و 
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وی . ابن عربی از جمله عرفایی است که آثار زیادی از خویش بر جای گذاشـته اسـت                
، از آنچه  راموارد متعددی از کرامت و خرق عادت        تالیفاتش   و دیگر    فتوحاتدر جای جای    

آید که  اما از مجموع سخنانش این گونه بر می. کند نقل می،خود دیده و از آنچه شنیده است
 است که، این موارد برای غیر اهـل         آن بر   نیست و ی این نوع کرامات اعتبار چندانی قائل        برا

نماید که اظهـار     وی در این زمینه به ملامتیه و دیگر عرفایی اشاره می          . دهد ایمان هم رخ می   
البته ابـن عربـی خـود بـسیاری از ایـن            .  ستاید  گیرند و آنان را می     کرامات را به چیزی نمی    

هـا و     ای از مواقع، به توجیه عقلی این پدیده         کند و مانند ابن سینا، در پاره         نقل می  کرامات را 
   .پردازدتجزیه و تحلیل فلسفی آنها می
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 - انتشارات علمی تهران،لزمان فروزانفر،بدیع ابه کوشش ،  قشیریهۀرسالقشیری، ابوالقاسم،  −
 .1361فرهنگی، 

تهران،  جلال الدین همایی، کوشش، به مصباح الهدایه و مفتاح الکفایهکاشانی، عزّالدین محمود،  −
 .1367نشر هما، 

  ب ی ج ن، ترجمه حسن گیلانی، به کوشش  ه ی وث  غ ه ال رس، رساله الغوثیه، مقدمۀ  ن س  ح،گیلانی −
 .1382،    ی ول  م،ران ه ت، روی ه ل ای م

 محمد رضا برزگر به کوشش، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازلاهیجی، شمس الدین محمد،  −
 .1385 انتشارات زوّار،  تهران،خالقی و عفت کرباسی،

 المعارف بزرگ ۀدایر، »)شناسی و آثار فارسی زبان بخش ادبیات،( ابن سینا «،فتح االله مجتبایی، −
 .1370 المعارف بزرگ اسلامی، ۀدایر یر نظرِ کاظم موسوی بجنوردی، تهران، مرکزز، اسلامی

 .1349، به کوشش ایرج افشار، تهران، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیرمیهنی،  −

، تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمۀ قاسم کشف المحجوبهجویری، ابوالحسن علی بن عثمان،  −
 1358 کتابخانه طهوری،  تهران،انصاری،

 .1367 انتشارات مولی،  تهران،،رسائل ابن عربیروی، نجیب مایل، تعلیقات ه −

 1367 تهران، نشر هما، ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه مقدمۀ  جلال الدین،همایی، −

 .            1370 دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم،  قم،،فلسفۀ عرفانیثربی، یحیی،  −

 .1380انتشارات روزنه، تهران، ، فینقد صو ،یوسف پور، محمّد کاظم −

  .1332 انجمن آثار ملی،  تهران،، اشارات و تنبیهاتیار شاطر، احسان، مقدمۀ −
  
  
 
 


